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قانون اساسی چقدر ضمانت 
اجرا دارد؟

قانون اساســی هم زمان با آغاز جنبش مشــروطه خواهی به ادبیات 
سیاسی ما ایرانیان راه یافت؛ ابتدا با هدف محدودکردن قدرت پادشاه 
و استقرار عدالت و قانون و به رسمیت شناختن آزادی ها و سپس نهادسازی 
و تعیین اصول حاکم بر سیاســت های اقتصادی و اجتماعی و روابط خارجی 
و امثــال آن. اما مهم تریــن موضوع نهفته در نهاد این قانون، توافق اســت. 
توافق طرفین این قرارداد اجتماعی، یعنی مردم و حاکمیت بر سر اصولی که 
بنیان هــای جامعــه بر آن قــرار می گیرد و شــاید از این منظــر آن را میثاق 
نامیده اند. میثاق یا عهد و پیمان میان مردم و کسانی که قدرت به آنان واگذار 
می شــود تا بتوانند در چارچوب نگاشته شده در قانون به امور جامعه انتظام 
بخشند و زمینه امنیت و رفاه مردم را فراهم کنند. اما سؤالی که پیش می آید، 
این اســت که آیا قانونی با اهمیت ذکرشــده می تواند فاقد ضمانت اجرائی 
باشــد؟ اگرچه شــاید پیش بینی ضمانت اجرای چنین قانونی بدیهی به نظر 
برسد اما اندکی بررسی در تاریخ تحولات سیاسی نشان می دهد که پاسخ این 

سؤال گاهی مثبت است.
در قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران که اولین بار در آذر ۱۳۵۸ و 
ســپس در مرداد ۱۳۶۸ مورد بازنگــری و تأیید مردم قرار گرفت، در نگاه اول 
ضمانت های اجرائی متعددی در نظر گرفته شــده است. از تطبیق مصوبات 
مجلس با قانون اساسی و تفسیر این قانون توسط شورای نگهبان که در واقع 
نوعی نظارت تقنینی اســت تا مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی که 
بر اساس اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ به صراحت بر عهده رئیس جمهوری گذاشته شده 
اســت. این صراحت اگرچه در سال های اولیه پس از انقلاب مورد تأکید سایر 
قوا و نهادها بوده اما به مرور زمان و به دلایل مختلف از جمله اصلاح قانون 
اساسی یا برداشت ها و تفاســیر گوناگون باعث اعمال محدودیت هایی برای 
آن شده است. مرور مکاتبات و برخی نظارت های صورت گرفته توسط رؤسای  
جمهور  نشان از برداشت نوعی نداشتن قطعیت  یا شاید نبود صراحت در این 
زمینه از سوی سایر نهادها دارد که نمونه های آن را می توان در مقدمه کتاب 
«وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» حسین مهرپور مشاهده کرد. 
این در حالی اســت که براساس مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون «تعیین حدود وظایف و 
اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۶۵ به 
صراحت بار دیگر از رئیس جمهوری به عنوان مســئول اجرای قانون اساسی 
یاد شــده اســت تا جایی که حق اخطار و تذکر به قوای ســه گانه را دارد و 
همچنین می تواند ســالی یك  بار موارد توقــف، اجرانکردن و نقض و تخلف 
از قانون اساســی را همراه تصمیمات گرفته شــده به اطلاع مجلس شورای 
اســلامی برســاند. به عنوان مثال در برخی از مکاتبات میــان قوه قضائیه و 
رئیس جمهــوری در دوران اصلاحات شــاهد این هســتیم که قــوه قضائیه 
نظارت های صورت گرفته از ســوی رئیس جمهــوری را مداخله در دیگر قوا 
و مغایر اصل تفکیک قوای ســه گانه و منافی اســتقلال قوه قضائیه قلمداد 
می کند و در یکی از مکاتبات متذکر می شــود طبق قانون اساســی نظارت بر 
اجرای قوانین از جمله قانون اساســی بر عهده قوه قضائیه است و با حذف 
اختیار تنظیم روابط قوای ســه گانه از اختیارات رئیس جمهوری در بازنگری 
قانون اساســی دیگر مســئولیت اجرای قانون اساســی مانند سابق بر عهده 
رئیس جمهوری نیســت که البته این مکاتبات باعــث تنظیم «لایحه اصلاح 
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مســئولیت های ریاســت جمهوری 
اســلامی ایران» معروف به «لایحه اختیارات» از ســوی دولت وقت شد که 
اگرچه به تصویب مجلس ششــم رسید ولی به دلیل ایرادات متعدد شورای 

نگهبان، دولت آن را مسترد کرد.
ابــلاغ سیاســت های کلی نظام قانون گــذاری در ســال ۱۳۹۸ و تأکید بر 
پرداختن به ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت 
با قانون اساســی و تعیین ســازوکار مناســب برای مغایرنبــودن در بندهای 
دوم و ســوم این سیاست ها از یک سو نشــان از دغدغه مغایرت ها و اهمیت 
موضوع و از ســوی دیگر به دنبال تضمینی برای اجرای قانون اساسی است. 
سازوکاری که بتواند مانع از مغایرت ها شود و اجرای بی تنازل قانون اساسی 
را تضمین کند. ابلاغ این سیاســت ها می تواند گواه این ادعا باشــد که قانون 
اساســی فاقد تضمین قضائی و تقنینی صریح در صیانت از خود اســت و به 
همین دلیل شــاهد مغایرت هایی در قوانین و مقررات در طول سال ها پس از 
تصویب آن بوده ایم، همچنین نحوه اعمال صلاحیت های ذکرشده در اصول 
۱۱۳ و ۱۲۱ از سوی رؤسای  جمهور و ارائه لایحه اختیارات پیش گفته از سوی 

دولت وقت خود گواه دیگری بر این ادعاست.
غرض از طرح مباحث بالا این است که به نظر نگارنده زمان توجه بیشتر 
به ضمانت اجرای قانون اساسی فرارسیده است و با وجود تلاش هایی که در 
این زمینه صورت گرفته، به نظر می رســد همچنان با کاستی هایی مواجهیم. 
معمولا در مدل های مختلف ارائه شده در سایر کشورها بیشتر با دو نوع کلی 
ضمانت اجرائی قانون اساســی روبه رو هستیم؛ واگذاری نظارت یا تطبیق و 
صیانت به دادگاه های عادی و در نهایت دیوان عالی کشور و واگذاری به یک 
نهاد خاص مانند شــورای قانون اساســی  یا دادگاه قانون اساسی. در کشور 
ما نیز در مقاطعی پیشــنهادهایی در این خصوص ارائه شــده  یا تلاش هایی 
صورت گرفته اســت از جمله تشــکیل نهاد بازرســی ویژه در قوه مجریه یا 
تأســیس نهاد هیئت پیگیری اجرای  قانون اساسی در دولت. اما یا به مرحله 
اجرا نرســیده یا به چالش کشیده شده است. اگرچه در مقطعی قوه قضائیه 
ایــن صیانت را بر عهده دادگاه های عادی دانســته یا قــوه مجریه از وظایف 
خــاص رئیس جمهوری اعلام کرده ولی همین اختــلاف نظر بیانگر تعارض 
در این امر خطیر اســت که می تواند منجر بــه دو جهت گیری متفاوت و دو 
برداشت مختلف از موضوعی یکسان در ارتباط با حقوق مردم شود، بنابراین 
باید مورد توجه جدی قرار گرفته و یک بار برای همیشــه تعیین تکلیف شود. 
پرداختن به این مهم به جهت انواع دعاوی مطرح شــده و اشــکال مختلف 
مغایرت و شــیوه ها و اشکال نظارت و آیین دادرسی و اهمیت رعایت حقوق 
ملت وجوه متعددی دارد که باید بیشــتر در جامعه به آن پرداخته شــود و 

تبدیل به یک دغدغه جدی در محافل علمی و حقوقی و سیاسی شود.

«شرق» از شرایط سخت تحصیل در  مدارس تخریبی، کانکسی و سنگی گزارش می دهد

ناگفته های مدارس خیرساز
نگاه حقوقی

جامعهجامعه

شــادی مکی: مدارس خیرساز در روستاهای سیستان وبلوچســتان  غیراستاندارد هستند، 
بســیار کوچک اند و حیاط ندارند. در یکی از مدارس نوساز خیرساز، سیمان سقف مدرسه 
به راحتی با دســت کنده می شــود. دانش آموزان به دلیل کلاس های ناامن و مسیرهای 
ســخت، تحصیل را رها می کنند. کانکس ها فلزی اســت، در تابســتان به شدت گرم و در 
زمســتان به شدت ســرد می شــود. در اســتان آذربایجان غربی، هشــت درصد مدارس 
کانکسی اند. از سه هزار مدرسه روســتایی استان، ۲۴۶ مدرسه  کانکسی، خشتی و آجری 
اســت. در استان کرســتان، مدارس تخریبی و فرسوده دردسرساز شــده اند؛ مدارسی که 
در دهه ۴۰ ســاخته شده و بازسازی نشــده اند. تنها در شهرستان سقز و زیویه بیش از ۱۰ 
هزار دانش آموز زیر ســقف مدارس تخریبی تحصیل می کنند. برخی از دانش آموزان در 
کلاس های زیرزمینی درس می خوانند. اینها بخشــی از روایت مســئولان و کارشناســان  

آموزشی در استان های کردستان، سیستان وبلوچستان و آذربایجان غربی است.

چرا مدرسه می سازند؟
اما خیران مدرسه ساز برای ورود به این بخش  از مزایایی بهره مند می شوند؛ به طوری 
که مهرماه ســال گذشــته، ناصر قفلی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، با اشاره 
بــه ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ســاله هفتم گفته بود: در بنــد «خ» این ماده در حمایت از 
بنگاه های اقتصادی حقیقی و حقوقی علاقه مند به مشــارکت در امر مدرسه سازی آمده 
اســت: «اگر خیرین در اجرای طرح های آموزشی و پرورشــی بیش از ۵۰ درصد به  جای 
اعتبــارات دولتی در این طرح ها هزینه کنند، از اعتبار مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر 
۵۰ درصد هزینه ای که انجام داده اند، برخوردار  می شــوند. مورد طرح های مشارکتی که 
حداقل ۵۰ درصد آن به  صورت خیرســاز انجام شــده و مابقی آن در تعهد دولت است، 
چنانچه خیریــن و صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی طرح را با موافقت دســتگاه و 
سازمان به پایان برسانند، هزینه انجام شده به  طور کامل به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی به 
شمار می رود». در دی ماه ۱۳۹۴ نیز مرتضی رئیسی، معاون وقت وزیر آموزش و پرورش، 
از پرداخت سود تسهیلات دریافتی خیرین مدرسه ساز از بانک ها از طرف دولت خبر داده و 
گفته بود که خیّر تنها مکلف به بازپس دادن اصل مبلغ تسهیلات به بانک است: «دولت 
خیرین را به سیســتم بانکی معرفی می کند و انتظار می رود بانک ها نیز همکاری لازم را 
برای ارائه تسهیلات به خیرین مدرسه ساز داشته باشند. این تسهیلات تنها شامل ساخت 
مدارس جدید نیست و سود تسهیلات دریافتی برای تکمیل و تجهیز مدارس هم از طرف 

دولت به سیستم بانکی پرداخت می شود».
«روستاهایی داریم که بعد از رفت و آمد ۹ رئیس جمهور و ۱۴ دولت و ۲۵ وزیر آموزش 
و پرورش، هنوز هم  دارای مدارس کانکســی هستند»؛ جلال محمودزاده، نماینده سابق 
مهاباد در مجلس شــورای اسلامی، اینها را به تازگی اعلام کرده بود. محمد سعیدی پور، 
مدیرکل نوســازی مدارس خوزســتان، روز گذشــته از آغاز جمع آوری ۲۵۲ کلاس درس 
ســنگی از اردیبهشت خبر داد: «خوزســتان رتبه دوم مدارس ســنگی را در کشور دارد. 
همچنین ۷۲ کلاس درس کانکســی در قالب ۴۱ مدرسه در خوزستان وجود دارد که این 
مدارس نیز جمع آوری می شوند». از آن طرف، چند روز پیش هم حمیدرضا خان محمدی، 
رئیس سازمان نوسازی مدارس، تأکید کرده که کلاس های کانکسی تا قبل از مهر ماه ۱۴۰۴ 
در سراسر کشــور جمع آوری می شــود. او همچنین از برنامه ریزی برای ساخت مدارس 
کانکســی زیر ۱۰ نفر در روستاهای استان کرمانشــاه خبر داد. خلاصه همه این وعده ها و 
اعداد و ارقام بیانگر یک موضوع است: «دانش، تخصص و پیشرفت نسل آینده در اولویت 

اداره کنندگان کشور قرار ندارد».
اما خبرهای رسیده از اســتان های مختلف به ویژه اســتان های کم برخوردار حکایت 
دیگری را روایت می کند. در حال حاضر و در دوره ای که ســرعت پیشرفت تکنولوژی قابل 
اندازه گیری نیســت، وجود حتی یک کلاس درس غیراستاندارد به عنوان ابتدایی ترین نیاز 
آموزشــی غیرقابل قبول اســت؛ با این حال علیرضا کاظمی، وزیــر آموزش و پرورش، در 
هفدهم آذرماه ســال گذشــته از وجود هزار و سه مدرسه کانکســی و هزار و ۲۰۰ مدرسه 

سنگی در کشور خبر داد .

معضل خیرسازها
در برخی مناطق کشور، دولت دست از مدرسه سازی برداشته و کار را به خیران سپرده. 
در اســتان سیستان و بلوچستان خیرین به ساخت مدارس رو آورده اند، اما این مدارس هم 
نتوانســته اند مشکلات فضای آموزشــی را در این استان حل کنند. شــعیب ویدادزهی، 
معلم اهل سیستان و بلوچســتان که پیش تر در حوزه مدارس عشــایری استان هم فعال 
بوده به «شرق» می گوید: «طی یک دهه اخیر مدارسی توسط خیرین در مناطق روستایی 
اســتان ساخته شده اند، درحالی که بســیاری از این مدارس به دلیل نبود نظارت کافی،  از 
اســتانداردهای لازم برخوردار نیستند. مردم به مدرســه نیاز دارند اما آموزش و پرورش 
از این موضوع شــانه خالی کرده است.  مدارس خیرســاز، به شدت کوچک یا فاقد حیاط 
هستند؛ نبود حیاط برای مدارس روستایی که در نزدیکی جاده و گاهی در کنار دره ساخته  
شــده اند، خطرآفرین است؛ زیرا وجود حیاط برای مدرسه حریمی امن برای دانش آموزان 
فراهم می کند تا محدوده مدرســه مشخص بوده و سلامت آنها حفظ شود». به گفته او، 
مردم شهرســتان سرباز گزارشی تهیه کرده بودند که نشــان می داد دانش آموزان در یک 
مدرسه نوساز که هنوز کار ساخت وساز آن به پایان نرسیده بود، تحصیل می کردند. شرایط 
مدرسه به گونه ای بود که سیمان سقف مدرسه به راحتی با دست کنده می شد. این مسئله 
نشان می دهد که یا نظارت کافی بر ساخت وساز این مدارس وجود ندارد یا اینکه مسئولان 
مربوطه چندان پیگیر استانداردسازی مدارس نیستند: «تعداد مدارس غیراستانداردی که 
نوســاز و خیرساز هستند، بیش از مدارس کانکسی است. همه این بی توجهی ها از سوی 
آموزش و پرورش باعث شــده در این استان آن چنان که باید و شاید مدرسه سازی نشود؛ 

به نحوی  که سرانه فضای آموزشی در این استان از سایر نقاط کشور بسیار کمتر است».

دانش آموزان ترک تحصیل می کنند
ویدادزهی این را هم می گوید که مدارس کانکسی و خشت و گلی همچنان در سطح 
اســتان وجود دارند که بیشتر آنها هم در جنوب اســتان متمرکز هستند. به گفته او یکی 
از دلایل ترک تحصیل بالای دانش  آموزان در این اســتان، همین دشــواری  های ناشــی از 
کمبود فضای آموزشــی است: «طرح روســتای مرکزی چند سالی است که در این استان 
اجرا می شــود. مثلا در شهرستان نیک شــهر تعداد دانش آموزان روستایی زیاد است. این 
دانش آمــوزان از چندین روســتا مثلا ۱۵، ۲۰ روســتا به مدرســه ای می روند که به عنوان 
روستای مرکزی معرفی شده است. این شرایط در حالی رخ می دهد که امکانات مدرسه 
مذکور بســیار کم است؛ مثلا دیده ام که در یک کلاس درس ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ دانش آموز 
حضور داشــته اند که این مسائل باعث افت شدید کیفیت آموزش می شود. از سوی دیگر 
مســیر رفت و برگشت دانش آموزان بسیار سخت است و همه این موارد به ترک تحصیل 

کودکان کمک زیادی می کند».
او به آســیب هایی اشاره می کند که مدارس کانکســی به دانش آموزان وارد می کنند: 
«کانکس ها فلزی هســتند، درحالی که استان ما یکی از مناطق بســیار گرم کشور است. 
در اردیبهشــت و خرداد که دمای هوا در بسیاری از شــهرهای استان به ۳۵ تا ۴۰ درجه 
می رسد، تحمل گرمای کانکس فاقد کولر برای دانش آموزان بسیار سخت است. در مهر 

و آبان هم به دلیل گرمای هوا، وضعیت به همین شکل است».

۸ درصد مدارس آذربایجان غربی کانکسی است
وضعیت در اســتان های کم برخوردار بحرانی اســت، آن طورکه محمودزاده، نماینده 
ســابق مهاباد در مجلس شورای اســلامی، به «شرق» می گوید هشــت درصد مدارس 
استان آذربایجان غربی کانکسی است: «آقای پزشکیان، رئیس جمهوری در سفر به استان 
آذربایجان شــرقی تأکید کرده بود که دولت قصد دارد مدارس کانکسی را از سطح استان 
جمع آوری کرده و زیرساخت های آموزش و پرورش را در این استان تقویت کند. مسئله این 

اســت که پزشکیان باید به فکر مشکلات آموزشی کل کشور باشد، زیرا بعضی از استان ها 
از نظر زیرســاخت های آموزشــی در شــرایط بســیار نامطلوبی قرار دارند که استان های 

آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کردستان از جمله این استان ها هستند».
او به آمار مدارس کانکسی در استان آذربایجان غربی هم اشاره می کند: «در این استان 
حدود سه هزار مدرسه روستایی وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۴۶ مدرسه کانکسی، 
خشــتی و آجری است. یعنی هشت درصد مدارس اســتان آذربایجان غربی در کانکس 
برگزار می شــود. تا پایان ســال ۱۴۰۳ میانگین سرانه فضای آموزشــی در کشور برای هر 
دانش آموز ۵٫۴۵ مترمربع بود اما در استان ما این میانگین نزدیک به چهار مترمربع است. 
یعنی فضای آموزشی در استان آذربایجان غربی ۱٫۴۵ متر مربع کمتر از میانگین کشوری 
است. به علاوه اینکه در سطح استان نیز میان شهرستان ها تبعیض چشمگیری وجود دارد، 
به این معنا که در برخی شهرســتان ها متوســط فضای آموزشی برای هر دانش آموز ۱٫۵ 
است؛ یعنی شش برابر کمتر از میانگین کشوری». به گفته نماینده سابق مهاباد، براساس 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید ســرانه فضای آموزشــی برای هر دانش آموز 
به عدد ۸٫۳۹ متر مربع برســد: «در برنامه هفتم توســعه هم به ایــن موضوع پرداخته 
شــده که سرانه هر دانش آموز در سطح کشــور باید در انتهای این برنامه به ۶٫۱ مترمربع 
برســد. وضعیت فضای آموزشی در اســتان های سیستان و بلوچستان،  آذربایجان غربی و 
کردستان ناگوار است». او کمبود فضای آموزشی را زمینه ساز کاهش کیفیت آموزشی در 
مدارس می داند: «این موضوع بر آینده فرزندان این استان ها تأثیری منفی بر جای گذاشته 
و باعث می شــود این دانش آموزان به مقاطــع بالاتر تحصیلی و آموزش عالی راه نیابند، 
زیرا سرنوشــت دانش آموزان در بزرگسالی بســتگی به کیفیت آموزش در مقاطع پایین تر 
تحصیلی دارد. بی توجهی به عدالت آموزشــی در کشور تأســف آور است». محمودزاده 
می گوید که باید شــرایط فضای آموزشی بهبود یابد و مدارس کانکسی از روستاها جمع  
شــوند: «در کجای دنیا دانش آموز در کانکس یا مدارس کپری یا مدارس خشــت و گلی 
تحصیل می کند؟ کانکس در فصل سرد برای دانش آموزان قابل تحمل نیست و در فصل 
گرم هم غیرقابل تحمل است. تمام انرژی دانش آموزان در مدارس کانکسی محافظت از 

خود در برابر سرما و گرما می شود و نمی توانند به خوبی به درس توجه کند».

خطر ریزش سقف
اســتان کردســتان اما وضعیتی متفاوت دارد، در این اســتان نه مدارس کانکسی که 
مدارس تخریبی و فرســوده دردسرساز شــده اند. خالد عبدالهی، معلم بازنشسته سقزی 
و عضو انجمن صنفی معلمان کردســتان اســت. او به «شــرق» می گوید کمبود فضای 
آموزشی در اســتان کردســتان حدود ۳۰۰ هزار متر مربع کمتر از میانگین کشوری است؛ 
کمبودی که بیش از همه شهرســتان های سقز، ســنندج، بانه، مریوان، قروه و دهگلان را 
تحت تأثیر قرار داده است: «سرانه فضای آموزشی در استان ۴٫۸۱ مترمربع و ۷۵سانتی متر 
کمتر از میانگین کشوری است که این عدد در شهرستان های مریوان و سقز کمتر هم است. 
کمبود کلاس های درس در کردستان به میزانی است که بیشتر تعداد دانش آموزان در هر 
کلاس  تا ۵۰ درصد بیش از ظرفیت آنهاســت». او تعداد مدارس کانکسی در کردستان را 
تنها ۱۰ مورد اعلام کرده و تأکید می کند که مهم ترین معضل فضای آموزشــی در استان، 
استفاده از مدارسی با ساختمان های فرسوده و تخریبی است که در دهه ۴۰ ساخته شده 
و مورد بازســازی هم قــرار نگرفته اند؛ وضعیتی که جان دانش آمــوزان را با خطر جدی 

مواجه کرده اســت: «مثلا در سال ۱۴۰۲ در شهرستان مریوان بیش از ۲۵ مدرسه فرسوده 
شناســایی شــدند که باید تخریب شــوند با این حال همچنان این مدارس مورد استفاده 
قــرار گرفته و دانش آموزان آنهــا از امنیت لازم برخوردار نیســتند. از طرفی تراکم بالای 
جمعیت دانش آموزی از یک ســو و کمبود کلاس های درس از ســوی دیگر باعث شده 
در این شهرســتان ۹۵ درصد مدارس به صورت دوشــیفته فعالیت کنند. به دلیل همین 
فضای کم آموزشی مدارس تخریبی همچنان به کار خود ادامه می دهند، بدون آنکه برای 
ایمن ســازی آنها تدبیری شود». این معلم ادامه می دهد: «تنها در شهرستان سقز و زیویه 
بیش از ۱۰ هزار دانش آموز زیر ســقف مدارس تخریبی تحصیل می کنند. تیم کارشناسان 
سازمان نوســازی مدارس، ۵۰ مدرسه فرسوده را در سطح شــهر سقز شناسایی و اعلام 
کردند که از این تعداد باید ۱۲ مدرسه تخریب و ۲۵ مدرسه مقاوم سازی شوند. حتی برخی 
مناطق سقز فاقد فضای آموزشی است مانند مسکن های مهر و شهرک های ساخته شده 
در اطراف این شــهر. درحالی که ساکنان این شــهرک ها عموما فعالیت مالی نامطلوبی 
دارند اما والدین ناچارند هزینه ســنگینی برای سرویس مدرسه فرزندان شان بپردازند. این 
شهرک ها تا نزدیک ترین مدرسه سه تا چهار کیلومتر فاصله دارند. همین مسئله هم باعث 
شــده جمعیت دانش آموزان در مدارس نزدیک به این شــهرک ها بسیار زیاد باشد. مثلا 

گاهی در یک کلاس درس ۴۵ دانش آموز حضور دارد».

کلاس های زیرزمینی
او به تشــکیل کلاس ها در زیرزمین ســاختمان هم اشــاره می کنــد؛ وضعیتی که در 
یکی از مدارس در مقطع پیش دبســتانی دیده شــده است: «تعداد کودکان حاضر در این 
پیش دبستانی ۵۲ نفر بود و اولیای آنها موضوع را به من اطلاع دادند، موضوع را آن زمان 
به رئیس آموزش و پرورش ســقز اعلام کردم اما نپذیرفتند. من نام و نشان مدرسه شهید 
فهمیده را به آنها دادم».  احمد قادری، دیگر عضو انجمن صنفی معلمان کردستان 
و معلم بازنشســته، هم به «شــرق» می گوید: «در شــهریور ســال ۹۷ تعدادی از 
معلمان استان، به  عنوان نمایندگان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان 
ایــران، به وزارت آموزش و پرورش مراجعــه کردیم تا بطحایی، وزیر وقت آموزش 
و پرورش را در جریان تعدادی از مشــکلات آموزشــی- صنفی قرار دهیم که یکی 
از این مســائل هم مربوط بــه بی توجهی به عدالت آموزشــی ازجمله امکانات و 
فضای آموزشی بود، اما به جای رسیدگی به مشکلات مطروحه، بعد از دو ماه برای 
۲۷ نفر از ۳۰ معلمی که در آن جلســه حضور داشــتند، تشــکیل پرونده و اعلام 
شد که شما با برجســته کردن مشکلات آموزش و پرورش، توجه رسانه های معاند 
را جلــب می کنیــد». او از این موضوع گلایــه می کند که مدیران ارشــد آموزش و 
پرورش در کردســتان به جای تدبیر برای رفع مشکلات آموزشی استان، به برخورد 
با معلمانی اقدام می کنند که فعالیت آنها در راستای اجرای اصول ۳۰ و ۱۵ قانون 

اساسی و همچنین شناسایی و رفع مشکلات آموزشی است.
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